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حضرت در آخرین روزهای عمر پربرکتش ضمن وصیتی به اسماء فرمود: من بسیار زشت و زننده می دانم که جنازه زنان را پس از مرگ با انداختن پارچه ای روی بدنش تشییع 
می کنند و افرادی اندام و حجم بدن او را مشاهده کرده و برای دیگران تعریف می نمایند. مرا بر تخت که اطرافش پوشیده نیست و مانع مشاهده دیگران نباشد قرار مده، 

بلکه مرا با پوشش کامل تشییع کن ، خداوند تو را از آتش جهنم مستور و محفوظ نماید.

حکمـــــت
فاطمه زهرا )س(  
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»خــواســتــم از »بــوســوئــه« تقلید 

علی حسنی

چاردیواری

ــامــور فــرانــســه که  کــنــم؛ خطیب ن
روزی در مجلسی با حضور لویی، 
از مــریــم ســخــن مــی گــفــت. گفت 
ــه  ــم 1۷00ســـــــــــــــال اســــــــت کــــــه ه
ــاره مریم داد  سخنوران عالم دربـ
ــد. 1۷00 ســال اســت کــه همه فیلسوفان و  ــ سخن داده انـ
متفکران ملت ها در شرق و غرب، ارزش هــای مریم را بیان 
کرده اند. 1۷00 سال است که همه هنرمندان، چهره نگاران، 
پــیــکــره ســازان بشر در نشان دادن سیما و حــالات مریم، 
ــد. امــا مجموعه گفته ها،  ــرده ان هنرمندی های اعــجــازگــر ک
اندیشه ها، کوشش ها و هنرمندی های همه در طول این 
ــن یــک کلمه نتوانسته اند  ــدازه ای ــ ، بــه ان قــرن هــای بــســیــار

عظمت های مریم را بازگویند؛ که »مریم مادر عیسی است«.
و مــن خواســتم بــا چنیــن شــیوه ای از فاطمــه بگویــم. بــاز 
درماندم. خواستم بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ است. 
دیدم که فاطمه نیســت. خواســتم بگویم که فاطمــه، دختر 
محمــد)ص( اســت. دیــدم کــه فاطمــه نیســت. خواســتم 
بگویــم کــه فاطمــه همســر علــی اســت. دیــدم کــه فاطمــه 
نیســت. خواســتم بگویم کــه فاطمه مادر حســنین اســت. 
دیــدم که فاطمــه نیســت. خواســتم بگویم کــه فاطمــه مادر 
زینب اســت. بــاز دیــدم کــه فاطمــه نیســت. نــه! اینهــا همه 

هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه، فاطمه است.«
این بخش هایی از یکی از مشهورترین کتاب هایی است که 
متن پیاده شده و تصحیح شده سخنرانی دکترعلی شریعتی 
نویسنده و جامعه شناس، در حســینیه ارشاد است. کتاب 

فاطمه فاطمه است، اولین بار سال 1۳50 منتشر شد.
و  فرانســه  انگلیســی،  عربــی،  زبان هــای  بــه  کتــاب  ایــن 
اندونزیایی ترجمه شده و علاوه بر چاپ فارسی آن به صورت 
ثــار شــریعتی نیــز بــه  مســتقل در کتــاب »زن« از مجموعــه آ

همراه چند اثر دیگر چاپ شده است.

مقالات متعددی با نگاه جامعه شناختی و اسلامی و شیعی 
درباره کتاب نوشــته و حتی برخی کتاب ها و مقــالات، با الهام 

از متن یا عنوان این کتاب، چاپ و منتشر شده است.
شــریعتی در ایــن کتــاب، مخاطــب خــود را زنانــی می دانــد که 
به دنبال الگوگیری از شــخصیت حضرت زهرا)س( هســتند. 
او توجــه بیــش از انــدازه بــه بیــان کرامــات و بی توجهــی بــه 

درس آموزی از فاطمه)ع( را مورد انتقاد قرار داده است.
ایــن کتــاب عــلاوه بــر آن کــه الهام بخــش انتشــار نوشــته ها 
و حتــی کتاب هایــی بوده اســت، در مقــالات متعــدد هــم 
مــورد توجــه محققــان قــرار گرفتــه و از دیدگاه هــای مختلــف 
جامعه شناســی، مطالعــات زنــان و رویکردهــای دینــی و 

مذهبی مورد تحلیل قرار گرفته است.
شــریعتی در مقدمــه »فاطمه فاطمــه اســت«، مخاطب خود 
را زنانــی دانســته که نــه در قالب های ســنتی قدیــم مانده اند 
و نــه قالب هــای وارداتــی جدیــد را پذیرفته انــد و می خواهنــد 
خــود را بســازند و نیازمنــد الگو هســتند. بــه گفته شــریعتی، 
شــخصیت حضــرت فاطمــه)س(، پاســخی به پرســش های 

این دسته از زنان است.
شــریعتی دربــاره ناشــناخته مانــدن چهــره واقعــی حضــرت 
فاطمه)س( توجه بیــش از اندازه به تعظیــم و تجلیل و بیان 
کرامــات را مــورد انتقــاد قــرار داده و تاکیــد می کنــد کــه درباره 

آنچه باید از فاطمه آموخت، هیچ سخنی گفته نشده است.
وی از اواســط کتــاب، نکاتــی دربــاره نظــام قبیلــه ای عربــی و 
نقش زن در آن بیان می کند کــه در آن وجدان جامعه قبایلی 
عــرب، همــه ارزش هــای انســانی را مختــص پســر می دانــد و 
دختــر را فاقد هر گونــه فضیلت و اصالت بشــری می شــمرد. 
ســپس به جایگاه حضرت زهــرا)س( می پردازد کــه در چنین 
جامعه ای که ننگ دختر بودن را تنها با زنــده به گور کردنش 
پاک می کرد، وارث همه مفاخر خاندانش می شــود. شریعتی 
ســپس دربــاره رابطــه ویــژه پیامبــر بــا دختــرش و جایــگاه 
حساس و خطیر او پس از درگذشت پیامبر سخن می گوید.

روایت

کتاب »فاطمه، فاطمه است« برای زنانی که می خواهند خود را بسازند

فاطمه، فاطمه است 
یادداشت

نگاهی به شخصیت و مبارزات سیاسی حضرت زهرا)س(

راز مزار پنهان فاطمه 

 ماجــرای شــهادت حضــرت زهــرا )س( را همــه مــا بارهــا 
یگانه شریعت

چاردیواری

شــنیده ایم و بــر مظلومیــت دخــت پیامبر و همســرش 
حضــرت علــی )ع( به عنــوان ولــی مســلمین و جانشــین 
پیامبــر اشــک ریخته ایــم.  این کــه شــخصیتی همچــون 
حضرت زهــرا )س( به عنوان دختر رســول خــدا و با وجود 
جایگاه اجتماعی خاص خودش در دفــاع از ولایت تا پای 
جان ایســتادگی می کند و وقتی برای بیعت گرفتن از مولا علی )ع( به در خانه حضرت 
می آیند،  حضــرت زهرا )س( نــه فقط به عنوان همســر بلکــه به عنوان یک مســلمان 
ولایی برای دفاع از ولی امر مسلمین پشت در خانه می رود تا مانع از ورود آنها شود.  
این اما پایان راه نیســت و با وجود آن که در خانه دختر پیامبر را آتــش می زنند و او را 
بین دیــوار و در می گذارند و فرزندش ســقط می شــود و آســیب می بینــد ،  حضرت باز 
هم  در همان شــرایط و با وجود آســیب شــدید به مســجد می رود تا از همسرش که 
اتفاقــا ولــی خــدا و جانشــین رســول هــم هســت دفــاع کنــد و در همــان وضعیــت 
)ص( و علی )ع(  خطبه ای غــرا ایراد می کند تا عهــدی را که مــردم در روز غدیر با پیامبــر
بسته بودند به آنها یادآوری کند. زهرای مرضیه باز هم دست از مبارزه نمی کشد .  او 
شــبانه به در خانــه اصحاب رســول می رفــت تا برای مــولا و همســرش از آنهــا بیعت 
بگیرد و حتی بیت الاحزانی در بیرون شــهر می ســازد و شــب و روز به آنجــا رفته و ناله 
سر می دهد تا ظلمی که به این خاندان شده را فریاد کند و ظلم ستیزی یک زن مبارز 
را بــه تصویر بکشــد. حتــی وصیت حضــرت زهرا )س( بــرای پنهــان ماندن مزارشــان 
حکایت از مبــارزه ای دارد که تــا امــروز در تاریخ جاری اســت.  پنهان بودن مــزار دختر 
رســول خدا برای هــر انســان آزاده ای یک علامت ســؤال بــزرگ اســت و آن این که در 
شــرایطی که بســیاری از ادیان و حتی فِرَق غیر الهی برای بزرگان شــان احترام قائلند و 
برای آنها مقبــره می ســازند و به زیارت قبورشــان می روند چــرا باید مزار دختر رســول 
خــدا پنهــان باشــد و هیچ کــس از محــل آن با خبــر نشــود؟! مــروری بــر زندگــی، 
حتــی  و  زهــرا )س(  حضــرت  سیاســی  مبــارزات  و  اجتماعــی   نقش آفرینی هــای 
عاشــقانه هایی که با مولا علی )ع( به عنوان همسر و شــریک زندگی شان داشته اند، 
می توانــد تصویری از یــک الگوی تمام عیــار را نه  فقط بــرای زنان و دختــران بلکه برای 
مردان هم بــه نمایش بگــذارد؛ الگویی که گرچه الهــی و در منتهای درجــه تعالی قرار 
دارد اما دســت یافتنی اســت و می توان رهرو این بانوی بزرگوار بود . هــر چند باید به 

احترام بانوی آب ها و آیینه ها تا ابد ایستاد و در برابر عظمتش سر خم کرد.


